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نقش و جایگاه ایران در سیستم امنیتی خلیج فارس
 

محمدمهدی مظاهری1 
عضو هیأت علمی گروه مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تاريخ دريافت: 1397/07/01                     تاريخ پذيرش: 1397/10/21

چكیده
فرایندهای امنیتی در خلیج فارس با توجه به مجاورت جغرافیایی به شکل اساسی بر  منافع و جایگاه 
استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی خلیج فارس تاثیر گذار بوده است. از طرف دیگر، 
حضور ایالات متحده در منطقه با پیوندهایی استراتژیکی که با شورای همکاری خلیج فارس برقرار کرده، 
این روابط را پیچیده تر ساخته است. در این راستا، با توجه به اهمیت پژوهش، هدف این مقاله بررسی 
ماهیت نقش آفرینی و تاثیرگذاری ایران بر ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج فارس است. در این راستا، سوال 
محوری این مقاله بر این مبنا است که جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در ترتیبات امنیتی خلیج فارس 
دارد؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش ضد هژمون، 
بر روابط امنیتی ایالات متحده با شورای همکاری خلیج فارس از وقوع انقلاب اسلامی ایران به شکل 
اساسی تاثیرگذار بوده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع 

کتابخانه ای و اینترنتی است.  

واژه های کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، امنیت، خلیج فارس، ایالات متحده آمریکا، سایبرنتیک.

1. mmdmt39@gmail.com

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره اول، بهار 1398، صص 109  - 87
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مقدمه
منطقۀ خلیج فارس اهمیتی اقتصادی، سیاسی و استراتژیک دارد. ویژگی های منحصر به فرد 
منطقه خلیج فارس و جایگاه آن در پازل اقتصادی و امنیتی جهان باعث شده تا برخی از 
استراتژیست ها در توصیف آن از اصطلاح »قلب زمین« استفاده کنند. همین اهمیت موجب 
شده تا از دیرباز امنیت و ترتیبات امنیتی خلیج فارس یکی از دغدغه ها و نگرانی های کشورهای 
منطقه و البته قدرت های فرامنطقه ای باشد. وضعیت ژئواستراتژیک این منطقه به ویژه پس از 
کشف نفت در کشورهای پیرامون آن، بر اهمیت حفظ و تداوم امنیت در این منطقه افزوده و 

بازیگران بسیاری را درگیر برقراری و حفظ امنیت آن کرده است. 
در قرون گذشته، قدرت  های اروپایی ازجمله پرتغال و انگلستان در خلیج فارس حضوری 
مستمر و تأثیرگذار داشتند و بعد از خروج انگلستان از منطقه در ابتدای دهه 1970، آمریکا 
تلاش کرده تا اصلی ترین نقش آفرینی را در خلیج فارس داشته باشد و به همین علت، ترتیبات 
امنیتی این منطقه ذیل استراتژی های آمریکا قرار گرفت. میزان درگیری، سطح، عمق عملکرد 
و تأثیرپذیری ایالات متحده آمریکا در مسائل امنیتی این منطقه با دیگر بازیگران فرامنطقه ای 
قابل مقایسه نیست. این حساسیت به گونه ای است که یکی از عناصر برجسته و مشخص 
رقابت های انتخاباتی و نیز برنامه های ارائه شده تمام رؤسای جمهور آمریکا از فردای جنگ 
جهانی دوم تاکنون، چگونگی حفظ منافع این کشور در منطقه خلیج فارس بوده است. در دوران 
جنگ سرد یکی از حوزه های مهم رقابتی میان دو قطب، حفظ حضور و تلاش برای برتری 
در منطقه خلیج فارس بوده است. ایالات متحده در دهه 70 میلادی سیاست امنیت دوستونی 
مبتنی بر نقش آفرینی ایران و عربستان، در دهه80 سیاست توازن ضعف بین ایران و عراق و در 
دهه90 مهار دوجانبه ایران و عراق را به  عنوان اولویت های اصلی خود در خلیج فارس در نظر 
گرفت. پس از فروپاشی نظام دو قطبی نیز همچنان ایالات متحده تلاش می کند با گسترش 
حوزه هژمونی خود در ساختار امنیتی این منطقه بر شاهراه ژئواستراتژیک جهان تسلط یابد. 
بعد از جنگ اول خلیج فارس در سال1991 حضور نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافت و 
قراردادهای امنیتی دوجانبه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس این حضور 
را تقویت کرد. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 در چارچوب الگوی امنیت هژمونیک، 
تأثیرگذاری واشنگتن بر معادلات امنیتی خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع، آمریکا 
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به عنصری اصلی در امنیت منطقه تبدیل شد. در این دوران نیز ویژگی های مهم ژئوپلتیک و 
ژئواکونومیک خلیج فارس منجر به تدوین سیاست های امنیتی ایالات متحده در این منطقه به 
شکل نظام امنیت شبکه ای شده است. این شبکه امنیتی بسیار پرلایه و درهم پیچیده است و 
بر پایه مهار ایران و برقراری روابط دو جانبه و حمایت از رژیم های عرب طرفدار آمریکا در 
منطقه شکل گرفته است. )Gause, 2010: 1-5(. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران 
به-عنوان اصلی ترین قدرت منطقه ای خلیج فارس، همواره سر ناسازگاری با سیاست های و 
راهبردهای آمریکا در این منطقه داشته است. سه دهه جدال بر سر نفوذ در منطقه خلیج فارس 
بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اگرچه از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است، اما 

همواره به انحاء گوناگون ادامه پیدا کرده است. 
به این ترتیب روشن است که مبارزه با هژمونی آمریکا در منطقه خلیج فارس در چه 
سطحی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. قرار گرفتن این هدف در سند چشم 
انداز یعنی خارج کردن آن از شمول تغییرات سیاسی و راهبردهای دولتی و قرار دادن آن به 
عنوان آرمان نظام جمهوری اسلامی. برای تحقق این هدف طی سالیان گذشته راهبردهای 
گوناگونی اتخاذ شده است که طیف گسترده ای از مقابله مستقیم نظامی تا تنش زدایی با 
رژیم های عربی منطقه را در برمی گیرد. حقایق اما نشان می دهد که این سیاست ها چندان قرین 
موفقیت نبوده و تا رسیدن به این هدف راه زیادی باقی مانده است. به نظر می رسد که علت 
بخش عمده ای از این ناکامی ها  در نوع درک و شناخت تحلیلگران، سیاستگذاران و مجریان 

سیاست خارجی ایران از منطقه خلیج فارس و پویایی های پیچیده آن است. 
با درک این ضرورت حیاتی، این مقاله تلاش می کند تا مجالی برای دیگرگونه دیدن 
منطقه خلیج فارس از منظر یکی از تئوری های کمتر شناخته شده روابط بین الملل فراهم کند. 
نظریه سایبرنتیک در مطالعات منطقه ای، رویکردی نظری تحلیلی با هدف ساده سازی است، 
طبقه بندی پیچیدگی های نظام های منطقه ای، با ارائه ابزار شناختی مناسب قابل بررسی است. 
به نظر می رسد که با استفاده از این نظریه بتوان به دیدگاهی جدید و روشنگر از منطقه خلیج 
فارس و نیروهای تاثیرگذار بر آن دست یافت که خود بستر درک و تحلیلی نوین و در نهایت 
راهنمای سیاست گذاری خارجی کشور باشد. در این راستا، سوال محوری این مقاله بر این 
مبنا است که جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در ترتیبات امنیتی خلیج فارس دارد؟ فرضیه 
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پژوهش نیز بر این اساس است،جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش ضد هژمون، بر 
روابط امنیتی ایالات متحده با شورای همکاری خلیج فارس از وقوع انقلاب اسلامی ایران به 

شکل اساسی تاثیر گذار بوده است.

چارچوب نظری
برای انجام امر تحلیل سیاسی و بین المللی و سیاستگذاری ناگزیر از مطالعه نظم هستیم. 
برای مطالعه نظم و استفاده از آن به عنوان بنیادی مفهومی بررسی های بین المللی، نظریه های 
متعددی ارائه شده است که از آن میان نظریه سیستم ها هم از لحاظ دیرپایی و هم از نظر 
صحت و اعتبار یکی از پیشروترین نظریه ها محسوب می شود. اگرچه بیش از پنج دهد از 
ارائه و معرفی این نظریه کلان می گذرد اما همچنان در بسیاری از رشته های علوم اجتماعی 
از مرجعیت قابل توجهی برخوردار است. این تداوم البته بیش از هر چیز نتیجه مساهمت های 

نظری جدیدی است که طی سال های اخیر در تغییر و تعدیل این نظریه انجام شده است.
اولین موج نظریه سیستم ها مربوط به سیستم های ساده بود اما در طول زمان این نظریه 
تغییر کرد و امواج سیستم-های سایبرنتیک، سیستم های پیچیده و سیستم های آشوب یک 
به یک از راه رسیدند. در یک تقسیم بندی کلی می توان نظریه سیستم ها را به دو رویکرد 
الف- سیستم های خطی)ساده( و ب- سیستم های غیر خطی )سایبرنتیک، پیچیده و آشوب( 
تقسیم کرد. )Von Foerster, 2007: 15-16( . سایبرنتیک در واقع علم کنترل رفتار از طریق 
ارتباطات است. اهمیت آن در سیاست بین الملل  هم از این رو است که هر دو دانش، در 
هدف مشترک هستند، چرا که در سیاست بین الملل و سیاست خارجی هم، هدف کنترل رفتار  
دیگر واحدها است. پس می توان از سایبرنتیک که دانشی برای مطالعه کنترل است در تحلیل 
سیاست بین الملل استفاده کرد. سیبرنیتیک، با تاکید بر موضوع الگوهای رفتاری سیستم و 
چگونگی ساماندهی آن ها به منظور دست یابی به نظم، ساخت خاصی را برای سیستم تصور 
می کند که کارکرد اصلی آن ها اعمال فرایند کنترل است. بر این پایه، همه ساخت های سیستم 
که با توجه به ویژگی های کارگزاران آن شکل می گیرد، در خدمت دو ساخت اصلی تحت 
عنوان ساخت کنترل کننده و کنترل شونده است. به  عبارتی، در اینجا حوزه شکل گیری سیستم 
کنترل مطرح است، که کنترل کننده ها و کنترل شونده ها را در درون خود داشته و مدل ها، 
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اهداف و الگوریتم و انواع مختلفی از روش های کنترل نظم را در خود جای داده است. از 
سوی دیگر، نگرش درونی به نظام بین-الملل است که در آنجا حوزه شکل گیری  مناطق به 
عنوان خرده نظام، نظام بین الملل نمایان می گردد و از ترکیب این دو نوع نگرش، ما شاهد 

.)Steinbruner, 2002: 54-56( .شکل گیری سلسله مراتبی از نظام های کنترل هستیم
شكل.1 شمای کلی یک سیستم سایبرنتیک

همان طور که در شکل.1 مشخص است سیستم های سایبرنتیک دارای دو بخش متمایز 
کنترل کننده و کنترل شونده هستند اگرچه در بعضی از سیستم ها این دو بخش یکی می شوند. 
سیستم کنترل کننده که اساس کار سیستم های سایبرنتیک است، سه پارامتر کنترل کننده دارد 

که عبارت است از:
1- مدل کنترل: ارتباطات بین اجزای سیستم را کنترل می کند. برای مثال یک مدل کنترل 

فردگرایانه مدل بازدارندگی و یک مدل کنترل جمع گرایانه مدل امنیت دسته جمعی است.
2- قاعده یا الگوریتم کنترل: نوع معادلات هر مدل کنترل را تعیین می کند. مثلا در مدل 

امنیت دسته جمعی و موازنه قوا قاعده کنترل، قدرت است و در رژیم دریاها، قانون است.
3- هدف کنترل: که می تواند حفظ یا پیشبرد سیستم یا هر هدف دیگری باشد.

اما کنترل کننده ها در سیستم های سایبرنتیکی خود به چند دسته تقسیم می شوند. نخست 
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تفکیک بین کنترل کننده رسمی و غیر رسمی است. نوع اول بر اساس منطق به وجود می آید اما 
نوع دوم نتیجه منطق کارکردی خود سیستم است. مورد بعدی تقسیم کنترل کننده ها به گذشته نگر 
و آینده نگر است. کنترل کننده گذشته نگر، معطوف به استفاده از بازخوران برای کنترل سیستم 
است. در حالی که کنترل کننده های آینده نگر از طریق ورودی ها به سیستم کنترل را انجام 
می دهد. در یک تقسیم بندی دیگرسیستم ها را می توان به کنترل کننده های پایدارساز سیستم، 
کنترل کننده های برنامه سازی سیستم، کنترل کننده های بهینه سازی سیستم و کنترل کننده های 
ردیابی تهدیدات تقسیم کرد. و در نهایت براساس بازخوران هم سیستم ها به حفظ کننده هدف، 
تغییردهنده هدف و تعیین کننده هدف تقسیم بندی می شوند.)Simon, 1986: 99-107(. با پدید 
آمدن رفتارهای متفاوت و محیط های گوناگون، رفتارها و جریان های موجود وارد نظام کنترل 
کنترل مطرح  نظام های  کارایی  اینجا  در  نظام سیبرنتیک می گردد.  از واحدهای  یکی  یعنی 
خواهد شد و قبل از هر چیز بخش تشخیص در نظام سیبرنتیک به کار خواهد افتاد، که بر 
اساس معیارهای: شناخت توانایی طرف های مقابل، قصد و نیت آن، آسیب پذیری خود و 
منطقه، به شناسایی آن اقدام می کند. بررسی مفهوم منطقه از بعد سیستمی، نسبت به سایر 
برداشت ها دارای امتیازات خاصی است. از جمله: ایجاد واحدی که در آن به جای مطالعه 
کلیه کشورها، فط تعداد معدودی از سیستم های تباع مطالعه می شوند؛ طرح سیستم تابع، عمل 
و خط ومشی دانشمندانی را که روابط بین الملل را از منظر سیستم مسلط می نگرند، اصلاح 
می کند. هم چنین، با مقایسه با بخش های سیستم داخلی، منطقه ای و مسلط، پژوهشگر درک 
گسترده تری از کنش های متقابل بین بخش های گوناگون سیستم بین المللی به دست می آورد. 

 .)Von Foerster, 2007: 15-16(
بسیاری از نظام های منطقه ای قواعد سیستم های سایبرنتیک را دارند، اما اگر قرار باشد تنها 
یک نمونه از آن ها نام برد بی تردید باید به نظام منطقه ای خلیج فارس اشاره کرد. همان طور 
که گفته شد، خلیج فارس به واسطه اهمیت چند بعدی و در حقیقت همه جانبه خود همواره 
عرصه کنترل و ضد کنترل بوده است. نه تنها همواره بین قدرت های فرامنطقه ای جنگ بر سر 
اعمال کنترل بر منطقه جریان داشته است، بلکه قدرت های منطقه ای نیز همواره بخشی از اجزاء 
سیستم کنترل سایبرنتیک در این منطقه محسوب شده اند. در نظام های منطقه ای اصولا قدرت 
مداخله گر به عنوان کارگزار اصلی نظام جهانی در قالب یکی از اجزاء اصلی بخش کنترل 
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منطقه ای اعمال نقش می کند. در این راستا قدرت مداخله گر ممکن است از یک یا چند نظام 
مختلف زیر برای حفظ و تداوم بهینه سازی نظم منطقه ای استفاده کند:

1- هژمونی به صورت یکجانبه یا مبتنی بر همکاری. سطح نهادینگی در این روش بسیار 
پایین است، البته در نوع مبتنی بر همکاری سطح نهادینگی بیش تر است.

2- کنسرت به صورت منعطف و یا مبتنی بر اجبار. کنسرت ها در قالب نظام های منطقه ای 
کنترل از تمامی قدرت های بزرگ تشکیل شده اند.

3- توازن قوا که بر پایه توازن قوا بین بازیگران منطقه ای و یا قدر  های بزرگ تر مداخله 
کننده تنظیم می گردد.

4- نظام امنیت دسته جمعی طراحی شده توسط قدرت یا قدرت های بزرگ
)Steinbruner, 2002: 67-76(5- نظام های امنیتی کثرت گرای منطقه ای یا نظام های فدرالی

و  آثار  مداخله گر  قدرت  یا  هژمون  توسط  نظام ها  این  از  یک  هر  انتخاب  کلی  به طور 
نتایج متعددی در پی دارد که شناخت آن ها مستلزم تمایز محیط های منطقه ای است. تنها 
مروری کوتاه بر حجم حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس به خوبی نشان دهنده 
این است که نوع نظام انتخابی هژمونی است. هژمونی آمریکا در منطقه البته از نوع  مبتنی بر 
همکاری رژیم های عربی است. قدرت مداخله گر با توجه به اهمیت ذاتی منطقه، استراتژی 
های متفاوتی را برای حفظ یا بهینه کردن نظام منطقه ای مورد نظر خود )در این جا هژمونی( 

اعمال می کند. این استراتژی ها شامل موارد زیر خواهد بود:
- افزایش خویشتن داری دولت های حامی منطقه ای از توسل به جنگ یا توسعه طلبی.

- مطمئن سازی دولت های محلی و کاهش امنیتی آن ها با گسترش حفاظت های امنیت 
منطقه ای.

- ترتیبات چندجانبه.
-بازدارندگی و محدودسازی مهاجمان بالقوه.

- کاهش تعارضات از طریق میانجی گری و حفاظت از ترتیبات منطقه ای.
- بازدارندگی و مجازات های منفی.

- دیپلماسی مبتنی بر مذاکره برای افزایش ضریب صلح سازی توسط سیستم کنترل یا 
هژمونی مبتنی بر همکاری )قاسمی، 1384: 90(. ایالات متحده برای حفظ هژمونی خود در 
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منطقه خلیج فارس طی دهه های اخیر از ترکیب همه این سیاست ها استفاده کرده و تاکنون 
هیچ قدرتی توان به چالش کشیدن این هژمونی را پیدا نکرده است.  به این ترتیب در نگرش 
به قلمروهای ژئواستراتژیک جهان پس از جنگ سرد خاورمیانه گسترده در واقع اولویت اول 
را برای ایالات متحده آمریکا دارد. اینجاست که جایگاه ژئواستراتژیک خلیج فارس خود را 
در معادلات استراتژیک جهان به ویژه در رابطه با پنج قدرت آینده جهان مطرح می سازد. اگر 
اهمیت خلیج فارس چنین پیوندی با هژمونی جهانی آمریکا، باید دید که آمریکا در منطقه 

خلیج فارس، چه ساختار امنیتی را پی گرفته است.

پیوندهای آمریكا و شورای همكاری خلیج فارس
در دهه 1970، کشورهای خلیج فارس روابط و تعاملات خود با آمریکا را در قالب دکترین 
دو ستونی نیکسون مدیریت کردند. سیاست دوستونی با اتکا بر دو قدرت و متحد منطقه ای 
آمریکا یعنی ایران و عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن امنیتی در خلیج فارس شکل 
گرفت. این در شرایطی بود که اتحاد جماهیر شوروی در عراق، یمن جنوبی، ظفار و شاخ 
آفریقا از نفوذ قابل توجهی برخوردار شده بود. عربستان سعودی ستون اقتصادی این دکترین 
محسوب می شد. در دورۀ جنگ سرد، خلیج فارس از مناطق اصلی رقابت آمریکا و اتحاد 
جماهیر شوروی بود و هریک از دو ابرقدرت، سعی داشتند تا نفوذ خود را در این منطقه 
افزایش دهند. اما وقوع انقلاب اسلامی موجب شد یک قدرت عمده منطقه ای از سلطه آمریکا 
خارج و از نفوذ آمریکا در خلیج فارس کاسته شود و تعامل بازیگران منطقه ای و قدرت های 
فرامنطقه ای در این منطقه در دهه 1980 پیچیده تر شود. در واقع، وقوع انقلاب اسلامی در 
ایران، باعث ظهور بازیگران منطقه ای چالشگر در برابر هژمونی و تسلط آمریکا در منطقه شد. 
در دهه 1980، حمایت مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از عراق 
در جنگ مقابل ایران، در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی، نشانگر تلاش های گسترده، 

برای مقابله با این چالش بود.
همکاری و سیاست مشترک آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس در راستای منافع و 
اهداف مشترک آن ها برای تضعیف قدرت ایران و عراق از طریق تداوم جنگ بین دوکشور 
قرار داشت. فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد از یک سو و حمله عراق به کویت در سال 
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1990 از سوی دیگر و پیامدهای بعدی بازپس گیری کویت و تحریم های بین المللی اعمال 
شده بر عراق موجب شد این کشور به عنوان یک بازیگر قدرتمند، عملًا نقش منطقه ای خود 
را از دست بدهد. این دو تحول مهم، باعث شد که حضور و برتری ایالات متحده آمریکا 
درخلیج فارس در مقایسه با سایر قدرت های فرامنطقه-ای، افزایش یابد و این شروعی برای 

.)Shayan, 2018: 81-92( .تلاش آمریکا در راستای هژمونی بر منطقه بود
حمله عراق به کویت در سال 1990 از یک سو بهانه لازم برای گسترش حضور مستقیم 
نظامی آمریکا در خلیج فارس را به وجود آورد و از سوی دیگر با افزایش نگرانی های امنیتی 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس از قدرت های منطقه-ای، بسترها و انگیزه هایی جدی 
را برای تعمیق پیوندهای استراتژیک بین کشورهای جنوبی خلیج فارس و آمریکا، به ویژه در 
ابعاد نظامی-امنیتی، مهیا کرد. بر این اساس، موافقت نامه های نظامی دوجانبه ای بین آمریکا 
نامه های نظامی  و کشورهای شورای همکاری در دهه 1990 به امضا رسید. این موافقت 
دوجانبه ای بین آمریکا و کشورهای منطقه با هدف تضمین بقا و امنیت، توسط آمریکا امضا 
شد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا با هدف تثبیت هژمونی در این منطقه به دنبال امضای 
این موافقت نامه بود. بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001، حضور مستقیم نظامی آمریکا در 
تثبیت هژمونی خود در خلیج  افزایش و این کشور مرحله جدیدی را برای  خلیج فارس 
فارس آغاز کرد. آمریکا سعی کرد خلیج فارس و خاورمیانه را به حوزه نفوذ انحصاری خود 
تبدیل کند و در این راستا، ایران و عراق را در زمره محور شرارت قرار داده برای تغییر رژیم 
در سال 2003 به عراق حمله نظامی کرد و تلاش کرد ایران را منزوی کند و در این راستا 
آمریکا سعی کرد تا همکاری و مشارکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به دست 
بیاورد. )Delaney, 2009: 59-64( . رویکرد آمریکا براساس ترکیب منعطفی از بازدارندگی، 
دیپلماسی مبتنی بر اجبار، برتری نظامی جهانی و استفاده پیشگیرانه یا پیش دستانه از نیروی 
نظامی به همراه اشاعه ارزش های دمکراتیک آمریکایی بود. تحرک کشورهای حوزه خلیج 
فارس با حضور قدرت های غربی به ویژه آمریکا و روابط و پیوند با آنها و تداوم بقای آن ها و 
طراحی و حمایت آمریکا امکان پذیر شده بود. اما سقوط صدام باعث افزایش نفوذ جمهوری 

.)Hunter, 2010: 54-57( .اسلامی ایران در منطقه شد
روابط امنیتی ایالات متحده با شورای همکاری خلیج فارس در دوره اوباما متاثر از تنش های 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
25

 ]
 

                             9 / 23

http://priw.ir/article-1-901-en.html


96

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
98

هار
ل، ب

ه او
مار

 ، ش
هم

ل ن
سا

آمریکا با ایران بر سر مسئله هسته ای بود. تا قبل از توافقات برجام، دولت های عرب خلیج 
فارس از مواضع امریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می کردند. اما با شکل گیری 
برجام، انتقادات این دولت ها از سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران افزایش 
یافت. در نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز که در 21 آوریل 2016 برگزار شد. علاوه 
بر بررسی بحران های منطقه، بر پایان دادن به جنگ یمن و آنچه دخالت ایران در امور داخلی 
کشورهای عربی نامیده شد، مورد بررسی قرار گرفت. سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی طی 
سخنانی در این نشست گفت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علاقمند هستند که 
روابط خود با آمریکا را در راستای خدمت به منافع مشترک، امنیت و صلح در منطقه و جهان 
توسعه دهند، سفر اوباما به عربستان درحالی صورت گرفت که روابط دو کشور پس از توافق 
هسته ای غرب با ایران و اعلام واشنگتن در خصوص انتشار اسنادی مبنی بر دست داشتن 
عربستان در حوادث 11 سپتامبر به سردی گرائیده بود. هدف از برگزاری اجلاس سران آمریکا 
و شورای همکاری خلیج فارس به ریاست اوباما و ملک سلمان و دیگران سران این شورا و 
احیای ائتلاف راهبردی، ارسال پیام های اطمینان بخش از سوی طرف آمریکایی به کشورهای 
خلیج فارس در قبال برخی رفتارهای ایران به خصوص بعد از نزدیکی آمریکا و ایران به دنبال 
توافق اتمی بود. هم چنین در این نشست مذاکراتی فشرده ای بین دو طرف در مورد نحوه 
تحرک مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی ایران در قبال همسایگانش در خلیج فارس و 
حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها در داخل ائتلاف راهبردی بین طرفین ناشی از حصول توافق 
اتمی با ایران صورت گرفت. بخش زیادی از مذاکرات این نشست به پرونده های امنیتی و 
تهدیدات ایران در کنار تلاش طرف آمریکا برای آرام سازی و رفع نگرانی های کشورهای 
شورای همکاری در قبال نفوذ فزاینده و تهدیدات ایران علیه کشورهای منطقه اختصاص 
یافت و اوباما بر تعهد آمریکا در حمایت از کشورهای خلیج فارس وآمادگی برای مقابله 
با هرگونه تهاجمی علیه متحدان خلیج فارسی آمریکا اختصاص داشت. در بیانیه پایانی این 
اجلاس علاوه بر متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از گروه های تروریستی در 
سوریه، یمن و بحرین، بر تقویت توان این کشورها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، 
توافقات دفاعی مشترک علیه هرگونه خطری، اجرای مانورهای مشترک نظامی در مارس 
2017، افزایش اقدامات آمریکا برای مقابله با خطر موشکی ایران و افزایش تبادل اطلاعات در 
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.)Parsi, 2017: 197-211 ( .مورد خطرات ایران در منطقه تاکید شده است
    دیدار پرزیدنت ترامپ نشان دهندۀ تغییر قابل توجهی در نقش عربستان در سیاست های 
جدید منطقه ای واشنگتن است. مقابله با ایران در سوریه و دیگر کشورها، در اولویت دستور 
کار دو کشور قرار دارد. همان طور که در تحلیل های قبلی ذکر شد، طرح جدید واشنگتن )در 
همکاری با ریاض( مبنی بر تحت فشار گذاشتن ایران به هدف ترک سوریه در دو مرحله 
انجام می گیرد. در مرحلۀ اول، ایالات متحده سعی دارد دستاوردهای ایران از دخالت در جنگ 
داخلی سوریه را به حداقل برساند و مرحلۀ دوم این طرح، ایجاد یک محور ضد ایرانی با 
همکاری اسرائیل برای مهار و عقب راندن محور شیعه به رهبری ایران است. دیدار ترامپ،  
با هدف استحکام روابط نظامی و برقراری روابط استراتژیک بین ایالات متحده و عربستان 

.)Brand, 154-158( .علی الخصوص برای مقابله با چالش های جمهوری اسلامی ایران بود
شكل ۲. سیستم کنترل سایبرنتیک ثبات هژمونیک خلیج فارس

نقش ایران در سیستم سایبرنتیک خلیج فارس
سیستم کنترل سایبرنتیک ایالات متحده در خلیج فارس با سه نقص و سه دسته چالش روبرو 
است. چالش اول به ماهیت منطقه و تحولات آن ارتباط پیدا می کند. این منطقه آن گونه که 
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آمریکا می خواهد پیش نمی رود. آمریکا سه دهه است که با تحولات ناشی از انقلاب اسلامی 
و جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، بسیار 
چالش برانگیز بوده است. از همه مهم تر امنیت دوستان عرب آمریکا نه از ناحیه تهدید ایران 
بلکه از درون مورد چالش قرار گرفته است. پدیده بیداری اسلامی گواه تهدیدات داخلی ناشی 
از سوء حکومت و وابستگی به آمریکا است. به عبارت دیگر آمریکا به عنوان یک کنترل کننده 
آینده نگر چندان موفق نبوده است. هدف آمریکا از اشغال عراق و افغانستان تاثیرگذاری بر 
متغییرهای ورودی سیستم برای کنترل آینده نگر آن بود، اما در عمل نادیده گرفتن عوارض این 
تهاجمات نظامی، متغییرهای ناخواسته ای به دنبال داشت و مقادیر نامطلوبی را وارد سیستم 

کرد که آثار بحران ها و بی-ثباتی های آن همچنان باقی است.
با  آمریکا  امنیتی  نزدیک  روابط  است.  آمریکا  در  داخلی  مسائل  به  مربوط  دوم  نقص 
کشورهای عرب خلیج فارس در جامعه و بین نخبگان آمریکایی مشحون از پرسش و تردید 
است. میزان حمایت آمریکا از عربستان سعودی مخصوصاً بعد از حملات تروریستی 11 
سپتامبر سال 2001 تبدیل به یکی از چالش های اصلی برای واشنگتن شد. یکی از سه پارامتر 
هر سیستم کنترلی، قاعده یا الگوریتم کنترل است. قاعده کنترل سیستم سایبرنتیک خلیج فارس 
از بدو پیدایش »قدرت« بوده است. گسترش باورهای دموکراتیک در افکار عمومی و تاثیر 
گذاری روزافزون آن ها بر ورودی های سیاست-گذاری در ایالات متحده عملا آغاز روندی 
است که در نهایت می تواند تداوم اعمال این قاعده کنترل را دشوار کند. اگرچه در نضج 
گرفتن و بالیدن این جریان تردیدهایی هست اما نمی توان منکر سخت تر شدن کاربرد این 

الگوریتم در منطقه خلیج فارس شد.
دسته سوم چالش های آمریکا به ماهیت رابطه دو جانبه آمریکا با کشورهای عربی از یک 
سو و رژیم صهیونیستی پیوند دارد. آمریکا و عربستان روابط نزدیک نظامی دارند اما تل آویو 
نگران است اسلحه هایی را که آمریکا به سعودی می فروشد نهایتاً در چه دستانی قرار می گیرد. 
تل آویو و ریاض هر دو دوست آمریکا هستند، اما ماهیت متفاوت این دو دوست آمریکا با 
یکدیگر در حوزه خریدهای تسلیحاتی قابل توجه است. این مسأله فقط به رابطه تل آویو و 
واشنگتن و ریاض منحصر نمی شود. مثلث رابطه ریاض، بغداد و واشنگتن نیز قابل دقت است 
ریاض از نظام بغداد نه فقط خرسند نیست بلکه سخت با آن مسأله دارد. شورای همکاری 
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خلیج فارس نسبت به عراق روی خوش نشان نمی دهد. آیا می توان امنیت خلیج فارس را 
بدون عراق تصور کرد؟ به این ترتیب جریان بازخوران در این سیستم با مشکل روبرو است. 
به طور طبیعی در یک سیستم سایبرنتیک دارای تعادل پویا، اکثریت بازخوران ها یا حفظ کننده 
هدف هستند یا تغییردهنده هدف. در سیستم مورد بحث تغییر هدف یعنی خارج کردن ایران 
از سیستم کنترل شونده که اساساً مفهوم سیستم و بقای آن را زیر سوال خواهد برد. در سیستم 
مطلوب بر اساس استراتژی آمریکایی هایی همانطور که در شکل.2 دیدیم تنها بازخوران بدون 
مرجع، متعلق به ایران بود. در شرایط کنونی اما سیستم با انبوهی از بازخوران های بدون مرجع 
روبرو است. این بازخوران-ها را می توان بازخوران های تغییر دهنده هدف نیز نام گذاشت، 
اما در شرایطی که ایالات متحده با هرگونه تغییری در سیستم مخالفت می کند و باز خوران ها 
عملا در سیستم جذب و تحلیل نمی شوند، تنها کارکرد این بازخوران ها ایجاد بی ثباتی و عدم 

تعادل است. 
جهانگیر کرمی با بررسی تاریخی مهم ترین پیمان های امنیتی منطقه ای در خلیج فارس 
)پیمان های  سعد آباد،  بغداد، سنتو  و شورای همکاری خلیج فارس( به این نتیجه رسید 
پیمان  متغییر  و  نامشخص  آن، جهت گیری  تهدید مشترک و درک  فقدان  دلیل  پنج  به  که 
های دفاعی، عدم همبستگی و انسجام سیاسی اعضاء، عدم توازن قدرت نظامی و بالاخره 
موانع نظام بین المللی پیمانهای دفاعی جمعی منطقۀ خاورمیانه از کارایی مناسبی برخوردار 
نبوده اند. )کرمی، 1385: 92( اما این وضعیت را می توان به بهترین شکل در معمای عراق 
دید. شرایط عراق و همسایگی و دوستی آن با ایران، یکی از بزرگ ترین چالش های امنیت 
منطقه ای در نظام مادی و معنایی امنیتی آمریکا در خلیج فارس است. در شرایط جدید، با 
تغییر ساخت قدرت و سیاست در عراق و قرار گرفتن اکثریت شیعه در رأس حکومت عراق، 
زمینههاي فرصتسازي جدیدي براي سیاست خارجي ایران در سطوح ملي، منطقه اي و بین 
المللي فراهم شده است. نکته محوري در شرایط حاضر این است که درجه تعاملات ایران با 
دولت و ملت عراق براي اولین بار بر محور اتصالات طبیعي فرهنگي و سیاسي بین ملت ها 
و دولت ها به طور همزمان قرار گرفته است. در سطح ملي و روابط دوجانبه؛ حضور شیعیان 
در رأس قدرت، زمینههاي ایجاد روابط استراتژیک مبتني بر همکاريهاي فرهنگي، اقتصادي 
و سیاسي- امنیتي را فراهم مي سازد. این امر نقش مهمي در بازتعریف تعاملات فرهنگي و 
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نوع نگاه جدید و مثبت دو ملت به یکدیگر دارد و منجر به خروج از زمینه هاي بي اعتمادي 
و سوءظنهاي گذشته خواهد شد. این شرایط به معناي تقویت و تثبیت موقعیت نقش ایران 
در  حوزههاي نفوذ و رقابت در منطقه و به خصوص خلیج فارس ميباشد. در واقع از طریق 
همکاري با دولت همکار و دوست در عراق، جمهوري اسلامي ایران مي تواند به بسیاري از 
اهداف استراتژیک خود از جمله تعریف جدید از مشارکت در ترتیبات امنیتي منطقه و تنظیم 

روابط متعادل با جهان عرب و قدرت های بزرگ دست یابد. )برزگر، 1387: 189(
امنیتي- سیاسي در منطقه در طول دهه گذشته  از سوي دیگر نوع و ماهیت تهدیدات 
رقابت های  از  ناشي  تهدیدات  عمده  گذشته  در  که  معني  بدین  است.  بوده  تغییر  حال  در 
تسلیحاتي، وجود دو دستگي ها، ائتلاف های نظامي و به طور کلي تهدیدات ناشي از رقابت و 
دشمني دولت ها و بروز جنگ ها بوده که عمدتاً »بر تصور تهدید خیالي1« در چارچوب »منافع 
طرف سوم« استوار بود. در این راستا شکل تهدیدات از قدرت سخت به قدرت نرم در حال 
تغییر است. تهدیدات جدید عمدتاً بر محورهایي همچون، تجدید حیات سیاسي و بیداري 
ملت ها )به خصوص ملت شیعه(، افزایش تقاضاها براي خودمختاري بیش  تر در میان هویت های 
فرهنگي و سیاسي مختلف، تضعیف اقتدار و مشروعیت حکومت ها، افزایش نقش توده هادر 
ساخت قدرت و سیاست و غیره از یکسو و تهدیداتي همچون گسترش تروریسم، آلودگي 
محیط زیست، قاچاق مواد مخدر، امنیت تجارت و صدور انرژي و غیره از سوي دیگر، استوار 
است.  به عبارت دیگر جنس و ماهیت تهدیدات جدید بهگونه اي است که نیازمند »همکاري 
جمعي و متقابل« میان تمامي بازیگران منطقهاي و فرامنطقهاي داراي منافع در منطقه هستند. 
کردن  مسدود  در  کشورها  همه  همکاري  نیازمند  القاعده  تروریسم  با  مبارزه  مثال  بهعنوان 
راه های  ارتباطاتي و فعالیتهاي نظام مند این سازمان است که به نوبۀ خود نیازمند همکاري 

متقابل تمامي حکومت های منطقه است. )برزگر، 1384: 201( 
با شکلگیري وضعیت هاي جدید سیاسي در قالب بحران هایی همچون بحران عراق و 
بحران لبنان و مقاومت حزب االله در جنگ با ارتش مجهز اسرائیل و به دنبال آن آشکار شدن 
بسیاري از واقعیت های سیاسي و فرهنگي در منطقه، مشاهده ميشود که روز به روز نقش 
قدرت های  بزرگ در این منطقه با چالش های جدي روبه رو است.  دلیل این امر بیش از 

1. Imaginary Threat
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هر چیز، مقاومت ملت ها و ضدیت افکار عمومي با حضور نیروهاي خارجي و دخالت های 
آشکار و روزافزون آن ها در امور جوامع منطقه است. در رأس چالش های امنیتی آمریکا در 

خلیج فارس اما نحوه نگاه و رفتار آمریکا نسبت به ایران قرار دارد.         
ایران از نظر جغرافیایی و فرهنگی، قلب خاورمیانه است. پیشینه فرهنگی ایران نسبت به 
سایر کشورهای این منطقه و هویت مذهبی آن و هم چنین قابلیت های اقتصادی و عملی ایران 
موجب تأثیرگذاری بالقوه هرچه بیش تر در منطقه و حتی تحولات جهانی شده است. ایران 
به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب عالم از دیرباز مورد توجه کشورها و تمدن های دنیا 
بوده است. این نقش ارتباطی میان قاره ای و مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز که محل 
ترانزیت محموله های نفتی است، بر اهمیت و نقش مؤثر ایران در نظر ناظران خارجی افزوده، 
به طوری که هرگونه تحول سیاسی در آن موجب برانگیخته شدن حساسیت های جهانی می 
گردد. از مهم ترین ویژگی این سرزمین استقرار آن در منطقه ای حائل است که بدان نقش 
برجسته گذرگاهی بخشیده است. گذرگاهی میان قاره های بزرگ جهان، میان چند قلمرو 

بزرگ جغرافیایی و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی. )حیدری، 1384: 52(
با بروز تحولات جدید در منطقه بي تردید جایگاه و اهمیت منطقه اي جمهوري اسلامي 
ایران افزایش پیدا کرده است. از این رو، جایگاه ایران در نظام امنیت منطقه اي باید براساس 
نقش جدید آن تعریف شود. منطق افزایش نقش ایران به دلیل برخورداري از پایههاي طبیعي 
قدرت به خصوص در جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و ژئوپلتیک است که نادیده گرفتن آن  ها به 
ضرر نظام امنیت منطقه اي است. در طول دو دهه گذشته، حضور قدرت  هاي خارجي )امریکا( 
در اطراف مرزهاي ایران و تهدید این کشور، تعادل طبیعي قدرت در سطح منطقه را به هم 
ریخته و منجر به ایجاد بي اعتمادي میان دولت ها شده است. روابط تنش آمیز ایران و عراق و 

کشورهاي حوزه خلیج فارس دو مثال آشکار در این زمینه به حساب ميآیند.
حال باید دید که در مقابل این کنش آمریکا برای تسلط بر آسیا و حساس ترین منطقه 
ژئواستراتژیک آن یعنی حوزه خلیج فارس چه واکنش هایی متصور است، این واکنش ها را 
ما امروزه در قبال مسئله هسته ای ایران کاملًا حس می کنیم، به این معنی که یارگیری های 
استراتژیکی بین دو مثلث استراتژیک در حال شکل گیری در جریان است که حلقه اتصال و 
مشترک هر دو مثلث را ایران تشکیل می دهد. این دو مثلث استراتژیک را کشورهای روسیه، 
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چین و ایران در یک ترکیب و آمریکا، اروپای متحد و ایران ترکیب دیگر آن هستند، هر یک از 
این دو مجموعه که بتواند ایران را به عنوان تکیه گاه ژئواستراتژیک خود انتخاب نماید، ابتکار 
عمل را در صحنه جهانی به ویژه در اورآسیا در دست خواهدگرفت، جالب است که هیچ گاه 
ایران از چنین موقعیت ژئواستراتژیک برجسته و سرنوشت سازی برخوردار نبوده است، ما هم 
اکنون در عصری زندگی می کنیم که کوچک ترین واحد سیاسی جهان به شرط آن که درک 
واقعی موقعیت جغرافیایی خود را بداند و این که چه جایگاهی را در استراتژی های جهانی 
دارد، می تواند به صورت یک بازیگر کارآمد درآید و در بالاترین سطح خود به امنیت واقعی 

دست یابد و توسعه پیدا نماید. )عزتی،1388: 50(.  
یکی از مفاهیم مهم در سیستم های غیر خطی و سایبرنتیک مدل جذب کننده های ناآشنا 
1 است. این سیستم ها دارای یک مکان های فازی هستند. مکان فازی جایی است که سیستم 

یک مجموعه رفتارهای معین و مشخص را نشان می-دهد. چنین موقعیت هایی که بسیار نادر 
است در نتیجه عواملی مثل تغییرات مقادیر ساختاری و تغییرات مقادیر فرایندهای سیستم رخ 
می دهد. نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد، پس از روی کار آمدن حکومت جدید 
عراق، سیستم سایربرنتیک خلیج فارس وارد یکی از این مکان های فازی شده است. به نظر 
می رسد که جابجایی عراق از زیر سیتم کنترل شونده به زیرسیستم کنترل کننده آن طور که 
آمریکا انتظار داشت پیش نرفته است. عراق از یک سو توان و تمایل بازی کردن این نقش 
محول شده جدید از سوی آمریکا را ندارد و از سوی دیگر قدرت و تاثیرگذاری این کشور 
بر معادلات منطقه بیش از آن است که توان حذف آن از سیستم یا به حداقل رساندن نقش 
آن را بتوان عملی نمود. به این ترتیب بقای سیستم کنترل سایبرنتیک خلیج فارس عملا در 
هاله ای از ابهام فرو رفته است. ایران می تواند با درک درست از این مکان فازی و استفاده 
از مدل جذب کننده های نااشنا، در طراحی و اجرای سیستم جدیدی که متضمن منافع ملی 

کشور باشد مشارکت کند.     
در حال حاضر، ایران مهم ترین کشور منطقه از نظر آینده امنیت خلیج فارس و ثبات 
آن  به شمار می رود. از یک طرف، ایران خواهان ایفای نقش طبیعی خود به عنوان اصلی ترین 
قدرت منطقه ای است و از طرف دیگر، اوضاع عراق، عربستان، قطر و بحرین امید اندکی برای 

1. Strange  Attractors
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امکان بقای سیستم فعلی حاکم بر خلیج فارس باقی گذاشته است. به نظر می رسد که وقوع 
هرگونه چشم اندازي از سیستم امنیتی خلیج فارس طی سال های پیش رو احتمالاً تحت تأثیر 

تعامل ایران-آمریکا خواهد بود. 
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نتیجه گیری: 
رفتار امنیتی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر ساخت، حفظ و بهینه سازی یک سیستم 

سایبرنتیک است. این سیستم کنترل و مهندسی ارتباطات سه ویژگی دارد:
نخست، انحصاری پنداشتن نقش استراتژیک بین المللی در امنیت منطقه خلیج فارس 
است، به این معنی که حتی در بین دوستان آمریکا در غرب، سقف بسیار محدودی برای پرواز 
در حوزه مناسبات امنیتی خلیج فارس وجود دارد. با وجود علاقه کشورهای حوزه جنوبی 
خلیج فارس به تنوع دادن به منابع تأمین امنیتی و تسلیحاتی خود و فعال بودن نسبی فرانسه 
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. روسیه و چین هم با وجود منافع عمده در این منطقه، از 
تحرک و حضور استراتژیک جدی در خلیج فارس ابا دارند. به عبارت دیگر آمریکا در نقش 
کنترل کننده رسمی سیستم عمل کرده و اجازه استفاده از کانالهای ارتباطی سیستم برای رقبا 

را به پایین ترین سطح رسانده است.
دومین ویژگی، ساختار معنایی آمریکا در امنیت منطقه ای است. به این صورت که حضور 
هژمونیک آمریکا در منطقه خلیج فارس، نیازمند تدوین، پردازش و جا انداختن توجیهات و 
دلایلی است که به این تحرک پایدار نظامی و استراتژیک معنا دهد. این معنابخشی و ساختار 
معنایی در دوران جنگ سرد با تهدید شوروی و در دوران معاصر با تهدید ساختگی ایران 
و تهدید مبارزه با گروه ها و جریان های رادیکال در منطقه صورت می گیرد. این کارکرد را 
می توان با توجه به مفهوم کنترل کننده غیررسمی توضیح داد. در حقیقت آمریکا از طریق 
ساختار معنایی مذکور موفق به ایجاد یک منطق کارکردی شده است که حضور و غلبه این 
کشور در معادلات نظامی و امنیتی منطقه را به بهترین وجه بسترسازی و توجیه می کند. به نظر 
می رسد که این وجه از سیاست ایالات متحده اصلی ترین رکن در حفظ سیستم سایبرنتیک 
خلیج فارس باشد. در این ساختار معنایی دستگاه تولید خطر که از آن به عنوان صنعت ترس 
نام برده می شود نقشی بسیار قابل توجه بازی کرده و بدون آن، حضور نظامی آمریکا از معنا 

تهی می شود و بسیاری از مناسبات را به هم می ریزد.
سومین ویژگی ساختار امنیت منطقه ای آمریکا در خلیج فارس، مجموعه ای از شبکه های 
امنیتی پرلایه و تودرتو است. لایه عمده در این شبکه سازی امنیتی، مناسبات امنیتی و نظامی 
دوجانبه با تک تک کشورهای عرب جنوب خلیج فارس است. به عبارت دیگر، آمریکا با 
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هر کدام از این کشورها، قراردادهای دوجانبه نظامی طولانی مدت دارد که براساس برخی از 
مفاد آن ها، ملزم به دفاع از این کشورها است. پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، 
نتیجه این قراردادها و موافقت نامه های امنیتی و نظامی از مقر فرماندهی ناوگان پنجم در 
بحرین  است که از حدود 50 سال پیش تاکنون تا موافقت کنگره آمریکا با فروش 30 میلیارد 

دلار اسلحه در دسامبر سال 2011 به عربستان ادامه دارد. 
جدای از اهمیت فوق العاده منطقه، مسئله ای که امکان بازیگری تمام عیار آمریکا در خلیج 
فارس را فراهم کرده است، شرایط داخلی کشورهای منطقه است. در منطقه خلیج فارس 
شرایط داخلی کشورها به گونه ای است که زمینه هرگونه همکاری دو جانبه و چند جانبه میان 
کشورهای منطقه را از میان برده و این کشورها را برای کسب امنیت متوجه خارج کرده است 
و در حقیقت حضور مستقیم عامل بیگانه خود، پیامد اوضاع داخلی منطقه است. ظهور افکار 
ناسیونالیستی مانند پان عربیسم، پان ترکیسم و پان ایرانیسم در نیمه دهه 1950 میلادی منطقه 
را دچار التهابی ساخت، که تا دو دهه ادامه داشت. کارایی نداشتن بعضی از رهبران کشورهای 
منطقه، و دور بودن آنان از نخبگان و روشنفکران نیز از چالش های اصلی به شمار می رود. 
حکومت های اقتدارگرایی فردی، سلطنتی و خانوادگی و حتی قبیله ای نیز بیش تر نظام های 
سیاسی را دچار بحران مشروعیت ساخته است. این بحران سبب شکنندگی داخلی شده که 
بر اثر آن این کشورها به قدرت های بیگانه متکی می شوند و بدین ترتیب حضور بیگانگان 
در منطقه توجیه می شود. از طرفی بحران های هویت، نابسامانی های اجتماعی، عدم کارایی 
و ناتوانی در رهبری جامعه در میان اعراب و بحران مشروعیت، اختلافات قومی، قبیله ای 
در داخل و اختلافات سیاسی و مذهبی )و گاه فردی( در خارج و آسیب پذیری های زیاد 
در کشورهای منطقه، دست به دست هم داده تا کشورهای عرب منطقه جزء ضعیف ترین 
مجموعه ملت ـ کشورها در سطح جهان به حساب آیند. آمریکا نیز به دعوت کشورهای منطقه 
و با انگیزه و هدف حفظ امنیت و ثبات )خود وهم پیمانانش( در این منطقه حساس پا به این 
نقطه از جهان استراتژیک گذاشته و همواره خود را مسؤول و حافظ منافع جهانیان در خلیج 
فارس می-داند. در این میان اما ایران کشور ویژه و متفاوتی است. جغرافیای خلیج فارس به 
دلایل شرایط توپوگرافی ویژگی های ژئواستراتژیکی خاصی را به برخی از کشورهای حوزه 
داده است که در رأس این کشورها ایران قرار دارد. بی دلیل نیست که این کشور همیشه در 
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کانون اهداف ژئواستراتژیک بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. نکته حائز اهمیت این است 
که قدرت های جهانی به هر نحوی که بخواهند ویژگی های استراتژیک مناسب را برای یک 
کشور جایگزین قدرت در منطقه حوزه خلیج فارس در نظر بگیرند نتیجۀ کار کشور ایران 
خواهد بود و این موضوع تجربه ای است از اهداف استراتژیک قدرت های بحری و مرحله 
آزمایشی خود را هم از سال 1959 تا 1979 با موفقیت به انجام رسانیده است. این سیستم 
که پیش تر شامل زیر سیستم کنترل شونده ایران و عراق بود اکنون ایران را به عنوان تنها جزء 
سیستم کنترل شونده می-بیند. به عبارت دیگر آمریکا تلاش می کند تا تمام کشورهای منطقه 
را به دور خود جمع نموده و ایران را به عنوان تنها عامل ناامنی منطقه، کنترل نماید. نمای 
شماتیک سیستم سایبرنتیک خلیج فارس در شرایط کنونی در شکل.2 ارائه شده است. به نظر 
می رسد این استراتژی آمریکا با نادیده گرفتن واقعیات، منطقه را با تحولاتی بنیادی و اساسی 
مواجه ساخته است. این اقدام به گونه ای موقعیت جغرافیای سیاسی منطقه، کشورهای اروپایی 
به وجود  را  نگرانی های جدی  که  داده  قرار  تحت تاثیر  را  خلیج فارس  منطقه   کشورهای  و 
آورده است. ترتیبات امنیتی امریکا نه تنها مناسبات منطقه ای کشورهای خلیج فارس را متزلزل 
نموده، بلکه به مناسبات بین المللی نیز آسیب وارد کرده و تحقق صلح را در منطقه با مشکلات 

جدی مواجه ساخته است.
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